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  جمال صفری 

  
  درگذشت منصور خاکسار

  
  

  
فرزانه و توانا و انسان  یشاعرمنصور خاکسار مبارزه ديرپا، 

سالگی جھان را  ٧١اسفند در سن  ٢٧در  فرھيخته در تبعيد

  .بدرود گفت
جنبش کارگری وروشنفکری که  ٣٢مرداد  ٢٨ یاز کودتا بعد

 در آبادان سرکوب شده بود، مثل ھميشه  ورزش و سينما و
فيلم در بين جوانان آبادان حرف اول را می زد و زبان 
ساختاری اجتماعی آبادان ملغمه ای است از زبان عربی و 

بنام زبان آبادانی در آبادان بنياد ...  جنوبی و لری و انگلسی و

ايران  آبادان ناحيه شرکتی و غير شرکتی آن برای جوانان بازار مکاره ای بود از ورزش که در سطح. گذاشته شد
منوچھر ساليا و  حرف برای گفتن داشت  با چھره ھای به نامی ھمانند پرويز دھداری، حميد برمکی، حميدجاسميان،

غQمرضا صفريان، کرامت نديمی، باباخان محقق زاده، ويليام آدامزاده، آبراھام  خاچاطوريان، جواد صفائی، شاھرخ 

از .... ن، منصورھفت لنگ،خليل محسن زاده، جاسم زاده وزاوش، برادران نسيم ، مجيد توفيق و سروش نگھيا
ارج و " و حومه عرب نشين با عشيره ھای مختلف و بنابراين ... فرھنگ لب شطی، احمدآبادی و شرکت نفتی 

عمQ بين مذاھب، زبان ھا و نژادھای مختلف و متفاوت  مردم آبادان » چند فرھنگی  و تساھل« " برسميت شناختن 

درحاليکه ھنوز !! و ھمه زن ھا و مردھای ھمسايه خاله، عمو يا بچه ھای محل کاکا و ولک بودند برقرار بود
  .درتغابل و تنش می باشند» فرھنگی وتساھل« شھرھای مختلف اروپای غربی با موضوع چند  

مبارزه بی او در . بزرگ شده اين شھر بندری و جنوبی از خانواده زحمتکش کارکری بودبومی و  منصور خاکسار، 

ھمواره  زين یاسيو سيی کايمبارزه  سند  نهينه تنھا در عرصه شعر و فرھنگ بلکه در زم «امانش با رزيم  کودتا
 یکردن دموکراس نهيو نھاد یشاھنشاھ ميمبارزه با رژ یبرا یاو از ھر روزنه کوچک. فعال و موثر داشت یحضور

انتخابات  امر در آبادان در ۴٠ یدھه  ليواا یسالھا یسوم ط یلمبارزات جبھه م یتQش او در راستا. کردياستفاده م

  » .است یماندن اديو مبارزجنوب ب یمياکثرنسل قد یازآن، برا یريو دخالت ساواک در جلوگ
  

وقتي بريتانياي كبير بعد « : می نويسد: »مدخلي بر داستان و داستان نويسان جنوب« محمد ايوبي در نوشته ای بنام 

اي ظاھرالصQح، در آبادان اطراق می كنند تا  با فند و چھره, بدون حمله نظامي ٣٢مرداد  ٢٨كودتاي از كارسازي 
شان، بر استخراج و  خبرگان نفتي  گوھر يك دانه اما شوم نفت ما را زير نظر داشته باشند و نگاه تيزبين و كارشناسانه

تر مردم آبادان و  اما بيش. وحش ھم مى گيرندپاlيش نفت باشد و طرفه آن كه براي اين تصرف عدواني، حق ت

. مخصوصاً با سوادترھا، به انگليسي مجھز مى شوند تا با سQح خود مھمانان ناخوانده، از پس زبانشان lاقل برآيند
اند كه  ھايي بوده ھميشه آدم. ھا جدا كنيم البته حساب اين مردم را بايد از حساب متظاھران مستفرنگ و شيفته خارجي

اين جا ھم ياد گرفتن . ادمانه افتخار كنند به اين كه رضا شاه به آنھا لطف كرده و پدر سوخته صداشان زده استش

به گمان من و به آگاھاني اشارت داريم كه زبان و ادبيات . انگليسي مردم، مخصوصاً مردم آبادان نوعي دفاع بوده است
ر كار ادبيات فارسي صرف كردند تا ادبيات داستاني را چنان انگليسي را درست مثل سQحي از كف دشمن گرفتند و د

 .كه حق آن بوده و ھست از مرگ نجات دھند
اصل مھم در آغاز كار عمق بخشيدن به . ھايي چند نفري و دستانه پا مى گيرد ھا و نحله چنين است در آبادان گروه

ھايي  انند دوام بياورند و خواھم گفت، چنين گروهھاست و انجام كاري مثبت در ادبيات داستاني و شعري تا بتو دوستي

 .در اھواز و مسجد سليمان ھم پا مى گيرند
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حضرات انگليسي وقت، مجبور مى شوند در آبادان زندگي كنند و از بوي نفت و پاlيشگاه درينك شوند و پول پارو 

ن وحشيان نياز به تفريح ھم دارند، كنند، به دولت خود مى قبوlنند كه آنھا عوض فداكاري زندگي در ايران و ميا

بى , ھاي جنوب ھاشان از خلق و خوي انگلو ساكسوني دور افتند و با ديدن پا برھنه مخصوصاً كه دوست ندارند بچه
براي ھمين سينماي مجلل تاج، و بعد سينماھاي ديگر براي حضرات راه مى افتد و كتابفروشی . تربيت بار بيايند

ھاي چاپ انگليس را ھم زمان با لندن يا كمي تأخير براي تافته ھاي جدا بافته، مى آورند و كم  تابكه تقريباًً◌ ك» الفي« 

دار مى شوند كه شاھكارھاي ادبيات جھان را به انگليسي در  ھا، كتابخانه ھاي فرنگي و باشگاه كمك تمامي فروشگاه
 .اختيار سروران بگذارند

ھا، گاه رندانه و گاه آشكارا سود مى برند و  ھمين سينماھا و كتابخانهروشنفكران ساكن آبادان، از اما آگاھان و

 .آثار داستاني روز مى زنند  ھاي خوب دنيا آشنا مى كنند و دست به ترجمه ھاي آن دوره را كه ما باشيم با داستان جوان
آن ھم فيلم خوب آشنا مى كنند كه , فيلم  ھايي مثل ناصر تقوايي و امير نادري را با مقوله ھمين سينماي تاج است كه آدم

 .به بحث ما مربوط نمى شود
ھاي نفت  اين نكته ھم قابل تأمل است كه پيش از اروپايي شدن آبادان و بعد خرمشھر، با زور و سودخواھي انگليسي

سايل lزم معادن نفتي كشورھاي عقب نگه داشته شده، آبادان به دليل فقر و گرما، نبود و   شناس و اقتصاددان و خبره

ھاي آن زمان، با زبان سرخ سرسبز بر باد  ھايي كه براي دولت اي محروم به حساب مى آمد و آدم منطقه, براي زندگي

ھا  ترين اين آدم اند اشكال ايجاد مى كردند، به آبادان تبعيد مى شدند مھم داده، يا قلم كه ھميشه ظلمه از آن ھراس داشته
ھا را به آبادان و اھواز، گاه در وقت استخدام اين آدم ھا در   مى كردند و كم خطرترينرا به بندر عباس و كيش تبعيد 

آموزش و پرورش مخصوصاً، از ھمان آغاز به آبادان و اھواز گسيل مى داشتند با اين بھانه كه مثQً مافقط در آبادان 

 .به معلم و دبير نياز داريم
ديگر نمى شد تبعيد شدگان را به جايي ديگر  ان قدر قدرتان مركز شد، بعد كه فضاي آبادان اروپايي و دلبخواه آقاي

 .فرستاد
و حسن پستا دو معلم ادبيات و تاريخ، در آبادان ادبيات  ) محمود مشرف آزاد تھراني ( آزاد شاعر . م. به مطلب برسيم
اين زماني است . معاصر مى شود اتصال ادبيات گذشته به  ھا مطرح مى كنند و ايرج وامقي، نوعي حقله نو را در كQس

تازان  ھايي ھستند كه آزاد و پستا در واقع يكه كه سيروس طاھباز و ناصر تقوايي و ھوشنگ گلشيري، شاگردان مدرسه

  .مدارس آبادان ھستند

lبد به  –ھاي خود ادبيات داستاني روز دنيا را  بايد به محمد علي صفريان و صفدر تقى زاده اشاره كنم كه با ترجمه...«

به نسل  –بود » نويسنده و مترجم مشھور  ايرانی که پيشرو وآوانگارد  روشنفکران آبادان«رھنمود نجف دريابندري 

 »شناساندند, تر جنوب جوان و جوان
اول بار من و پرويز زاھدي و بني ھمايي و محمد صالحي، به فكر انتشار جُنگي در اھواز : در ادامه ايوبی  می گويد 

درآورديم به ياد مى آورم اي كه در اھواز چاپ مٮشد خزه را  به خرج جيب، با كلي مشقت، با استفاده از روزنامه افتاديم

كه منصور خاكسار و نظام ركني با موتور وسپا از آبادان به اھواز آمدند تا با ھم به توافق برسيم كه آنھا در آبادان 
مطالب مفصل را . م و ھمه در ساخت ھردو نشريه شريك باشيمماھنامه دربياورند و ما خزه را فصلي منتشر كني

اين ماھنامه ھنر وادبيات جنوب نام گرفت و . تر را در ماھنامه آبادان در بيايد بگذاريم براي خزه و كارھاي كوتاه

منصور خاكسار با سخت كوشي و پايمردي خرج و مخارجش را تأمين مى كرد و ناصر تقوايي كارھاي چاپ و نشرش 
اي را داشته  اما خزه زير تيغ سانسور رفت و به اين بھانه كه ماھنامه ھم بايد نام روزنامه .ا در تھران بر عھده گرفتر

ھمان   كه البته اين بھانه بود چون با نام ماھنامه. باشد كه با امتياز آن منتشر مى شود و نبايد با نام خزه در بيايد

اما ھنر و ادبيات جنوب شش شماره درآمد كه الحق كاري ماندگار در تاريخ . يمنشريه ھم نتوانستيم كار را ادامه بدھ
داستان نويساني كه در آبادان و اھواز با خزه و ھنر وادبيات شروع كردند و اولين شماره  تاريخ . جرايد ايران است

از . شد انه منتشر ميزير نظر منصور خاکسار و ناصر تقوايي به صورت ماھ» ھنر و ادبيات جنوب« ١٣۴۵فروردين 

در ژرفاي سكوتي كه نه آبستني بود و نه توفاني با احساس، » اي ازخودمان قضيه«: خوانيم مي» منصورخاكسار«
اشتيم و مان را تھي يافتيم بچاره، فانوسي برد مان را خوانديم و با دريغ سرزمين  نيازي انساني براي ھم سرود تنھايي

مان شكوه تجمع را بار ديگر بچشيم ببينيم و از شادي پرشديم به ھنگام دريافت  نارسا بانگي كه شايد در محيط پراكنده
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گفت در شھرھا جواناني را يافتيم دlور كه كمر ھمت بستند و ما  فريادھاي مساعدي كه بانگ نارسامان را پاسخ مي

 »....شت، اصفھان، تبريز وشھرمان را ديگربار فتح كرديم خراسان، ر
تقوايي ھر . از عدنان غُريفي دو داستان کوتاه اولين شماره نشريه است» تنور«نوشته ناصر تقوايي و » سينمايي«   

که در » تابستان ھمان سال«نويسي ادامه نداد، ولي مجموعه ھشت داستان پيوسته او با عنوان  چند بعدھا به داستان

  .يکي از آثار مطرح اين دوره در زمينه داستان کوتاه است. منتشر شد» حکتاب لو«توسط  ١٣۴٨سال 
ھاي مختلف ادب و ھنر اين سرزمين  خورد كه بعدھا ھركدام در عرصه ھايي به چشم مي در شماره اول اين ماھنامه نام

ن ساعدي، محمدعلي زاده، غQمحسي آزاد، ناصر تقوايي، صفدر تقي.م: اند آور شدند كه از آن جمله درخشيدند و نام

 .صفريان و عدنان غريفي
  .»زيباتر از ھرچيز ديگر«با نام » آزاد.م«در اول دفتر شعري چاپ شده از 

  
. كرد ھا يك روزنامه خبري ھم شركت نفت منتشر مي درآبادان آن وقت«: نسيم در مرگ مشرف آزاد تھرانی نوشت

آزاد يكي . ي زاده و صفريان از دبيران تحريريه اش بودندشايد صفدرتق.درست يادم نيست،. اي چھار پنج ورقي نشريه
اي به  ھا، خواننده بعد از چاپ شدن آن. آن درآورده بود  دو شعرش را ھمراه با نوشته اي درباره شعردر چند شماره

خوانده بود چون ھرچه . انتقاد از زبان آزاد برخاسته بود و مطلبي نوشته بود در آن و زبان آزاد را به طنز گرفته بود

ما بعد از . و تو در تو. و گاھي بدون فعل. جمQتي كوتاه. آزاد نثري شييه به شعر داشت. از آن سر درنياورده  بود
ھاي كQس آنقدر خوانده بوديم كه آزاد خودش  آن نقد را ما بچه. نثر او شديم  ي ويژگي تازه متوجه  خواندن آن نقد،

مان نقد ما نمونه ھايي از نثر او را كه در آن مقاله آمده بود از بر كرده بوديم و چون از طريق ھ. اش گرفته بود خنده

كوتاھي كه بعدھا   از ھمان مقاله. شناخت آزاد از ھمان زمان، نيما را خوب مي. كرديم وقت براي ھم تكرار مي وقت و بي
به ھمت منصور خاكسار و  ۴۵و  ١٣۴۴ھاي  ھاي ھنر و ادبيات جنوب نوشت كه در سال درباره نيما در يكي از شماره

ھايي كه كسي نيما را ھنوز  آن ھم در آن سال. شد، مي توان به شناخت عميق او از نيما رسيد ناصر تقوائي منتشر مي

آبادان كوچكي   ھا، آبادان آن سال. او به حق يكي از شناسانندگان درست نيما به جامعه ادبي ايران است. شناخت نمي
ھمه تقريباً ھمديگر را . پيچيد كه خبر ھر تغيير ساده اي در آن به سرعت  برق در ھمه جايش مي شھري بود. بود

اش در  مصطفي ريش با ريش بلند كاسترويي. ھايي داشت آن براي خودش پھلوان  شھري بود كه ھر قطعه. شناختند مي

شھاب ايراندوست، كشتي گير، در مركز  و. براي خودش بروبيائي داشت)  لب شط( ھاي نزديك به اسكله و گمرك  محله
برادران ھدايتي، كه ھردو دبير  در آن  سالي كه حسن پستا و مشرف آزاد به آبادان آمدند، دو برادر ديگر ھم، . شھر

از آن برادرھا ھم زمان  سھم   حسن  پستا و مشرف آزاد و يكي. ھردو ورزشكار. ورزش بودند به آبادان منتقل شدند

مان را بي خبر  اين آقاي ھدايتي گاھي كه سر شوق بود پشت ماشين ناظم lغر مردني مدرسه. شده بودنددبيرستان ما 
بيچاره ھي گاز مي داد كه . خواست حركت كند، مي گرفت و بلند مي كرد از او وقتي پشت فرمان  نشسته بود و مي

ھاي ما و آزاد و پستا و آقاي ھدايتي كه از آن وقت پياده مي شد از ماشين در شليك خنده . توانست حركت كند و نمي

ھاي  آمد اما پھلوان اگرچه از اين آقاي ھدايتي ھم ما خوش مان مي. كرديم اين نوع كارھاي ساده اش ھمه كيف مي
ي خدا شل بود و  ھا اول مشرف آزاد بود با بازوھاي lغرش و صداي بلندش و كراواتي كه ھميشه واقعي ما در آن وقت

اش كه تا مدتي خيلي از برو بچه ھاي  اش و خنديدن ي حرف زدن اش و نحوه ستا با آن سبيل ماكسيم گورگيبعد حسن پ

آفتاب مي تابيد و ما كه در خون و استخوان تشنه بوديم و تشنه دانستن، پنھاني . كتابخوان را به تقليد از او كشانده بود
عشق . آمد كه در اميد ايران آن سال ھا درمي» كارو«خوانديم و بيشتر شعرھاي  مي» بزرگ علوي» «ھايش چشم«

ھاي سياه قلم با امضاي جورج كنار شعرھاي او چاپ  كرديم از شعرھاي كارو و پرھيب واره ھايي كه به اسم نقاشي مي

ي مسلول شعرھاي  دستي سياه و  كشيده كه زنجيرھاي ستم پاره مي كرد و فريادھاي آزادي كه از اعماق سينه. شد مي
  »...پر طمطراق و شعاري. انشاھاي مان را ھم به ھمان روال نثر او مي نوشتيم. رو درمي آمدكا
بين بچه ھا محصلين آن  "شر و شوری"بعلت » رستان يدب «از نام  ديگر  در اين صحنه خاکسار نسيم البته  اگر   

بير با آن لھجه شيرازی اش را ترسيم  حکمت آرا دبير و ناظم دبيرستان اميرک ھمچنين اشاره می کرد  و مرسوم  بود 
حکمت آرا تئاتر را کارگردانی و در آن بازی می کرد و نمايش زندگی ! ياری می رساندبيشتر می کرد  به ذھنيت ما  

  .را در آن دوران در دبيرستان رازی برروی صحنه  آورد ....و يا اميرکبير



۴  
 

» سازمان چريک ھای فدائی خلق  ايران « اش با    هن رابطبدليل فاش شد  ۵۴زنده ياد  منصور خاکسار در سالھای 
وی  که در ھر دو رژيم سلطنتی . دوباره به ايران بازگشت ۵٧مجبور به خروج از کشور شد و او در آستانه ی انقQب 

  .به تبعيدی اجباری  تن داد ٣۶٣١گرد و شکنجه و زندان را تجربه کرده بود بارديگر درسال  و اسQمی، تحت پی
ھای شب، سرزمين  ، شراره"حيدر و انقQب"، "کارنامه خون"ھای  مجموعه شعر به نام ١٣از منصور خاکسار 

ھا، تا اين نقطه، آن سوی برھنگی،  آنجلسی ، به فارسی و لس"سفری در مه"، و قصيده "با طره دانش عشق"شاعر، 

 .تشر شده استو چند نقطه ديگر، و با آن نقطه، به دو زبان فارسی و انگليسی من
از جمله کارھای آماده چاپ او کتاب دو جلدی گفتارھای پراکنده پيرامون شعر و ادبيات مھاجرت، گفتگويی بلند با 

است که کتاب آخر به چاپ سپرده شده " از سحرخيزان"و مجموعه شعر " ام من ھرگز به سکوت نينديشيده"عنوان 

  .است
  روانش شاد

  
  

  : توضيح
  
که حق  ديگر و يکی دو نقل قول محمد ايوبی و نسيم خاکسارشادروان  ھای نوشته ازياری و عانت نوشته را با است  

 استوچکيده وسيری ا گذرنگاھی است  و نوشتهادا کرده بودند به نگارش آوردم،  مطلب را در باره منصورخاکسار
شناخت و عينيت جامعه آبادان ،   يتشناخت ذھنبادان که بدون آ اجتماعی و فرھنگی و ھنریوقايع ورويدادھای  درمتن

  . خواھد بودو ناممکن   "عیانتزا منصور خاکسار
 اقوتي ،درقرن ھشتم یناصر خسرودرقرن پنجم گرفته تا حمدالله مستوف وابن حوقل درقرن چھارم و یصطخرااز 

   .شرح کرده انددر باره عبادان ق .ه ٧٢۵بطوطه در  ابن ی،قمر یھجر ۶٢۶درسال  یحمو
  .نام می برد .است یپھلو بيکه ترک»  اپاتان «آبادان را  شکل کھن" چيرانويا"در کتاب  یفره وشبھرام 

 ، »وخيآنت« یمنطقه به نامھا نيا انيزمان اشکاندر »خاراکس« و »مسنه« یبه نامھا رهيجز نيا یدورهء ھخامنش 
  .. …و نوياسپاس خاراکس ھارک، ه،يانتاک ه،ياسکندر یاسام زين،و»مايگريت آلکساندر«

 دهينام ))ريبھمنش(( »ريبھمن اردش«و)) بھشت آباد(( »وھشت آباد«به نام  رهيجز نيا یاول ساسان ريزمان اردش در
  . بھمنشير که پلی است بين جاده  آبادان و اھواز  تداعی و دنباله  اين نام  است رجس. شد

و  خلع يدچگونگی  ،ملی شدن صنعت نفت ايران ،در جنگ دوم جھانیرا آبادان  که مجال و فرصتی دست ندادمتأسفانه 

و تاثيراستقQل طلبی وآزاديخواھی  حکومت توانائی مھندسين، کارگران و کارمندان ايرانی در اداره پاlيشگاه آبادان 
  . به تصوير بکشم بطور فشرده  وم  درروحيه مردم  آن مرز و بانگليس و سيطره سلطه  ضدملی دکتر مصدق  بر 

  
 


